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 چکیده 
گرایی انسان معنوی در نظریۀ مطالعۀ انتقادی خودشیفتگی و درون  ق،یتحق نیاز انجام ا یهدف اصل هدف:

ای تحلیلی از طریق مطالعات کتابخانه -، توصیفیپژوهشروش این   روش:»جمع عقلانیت و معنویت« بود. 
های های وحیانی اسلام، مؤلفهباشد. در این تحقیق، با تأکید بر مبانی حکمت صدرایی و آموزه و استنادی می

گرایی و  های درون ترین نقدهای وارد بر مؤلفه مهم  ها:یافته گرایی ارزیابی شده است.  خودشیفتگی و درون 
در زندگی،   ساختارها  و  نهادها  نقش  فراموشی  معنوی،  الگوی  عرضۀ  امکان  عدم  از:  عبارتند  خودشیفتگی 

خودخواهی معنوی.   و  خودشیفته  معنوی  انسان  مبانی    :گیرینتیجهازخودبیگانگیِ  پذیرفتن  با  نظریه  این 
گراییِ«  شمارد. »خودشیفتگی« و »درون گرایی برمی های خاصی را برای مسیر معنویت ژگی دنیای مدرن، وی

ویژگی  این  جملۀ  از  معنوی  میانسان  مؤلفهها  این  »فردگرایی«  باشند.  مبنای  لازمۀ  و  پیامد  حقیقت  در  ها 
به دلیل خودشیفتگی است. گرایی حداکثری و ابراز خود  اند. انسان معنوی با تفردّ خود، به دنبال درون معنویت 

 کنند.در نتیجه، این دو مؤلفه، نظریۀ عقلانیت و معنویت را با چالش جدّی مواجه می 

 گرایی. گرایی، فردگرایی، خودشیفتگی، درون عقلانیت، معنویت، معنویت  واژگان کلیدی:
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 الف( مقدمه
کردن درد و رنج انسان  نظریۀ »جمع عقلانیت و معنویت« توسط مصطفی ملکیان با هدف کم  

گرایی جهانی  شدۀ معنویتتوان بومیگرای ملکیان را میمطرح شده است. رویکرد معنویت
دانست که در بسیاری از مبانی و اصول با رویکرد جهانی دارای وجوه اشتراک است. ملکیان  

معنویت را ضرورت و نیاز امروز برمی شمارد که عدم  در این نظریه، جمع بین عقلانیت و 
و آشکارا بر این باور   (289،  269/الف:  1384)ملکیان،  است تحقق آن به قیمت به محاق رفتن تمدن

)همو،  است که اگر راهی به رهایی باشد، آن راه جز در جمع و تلفیق عقلانیت و معنویت نیست

. مدعای پروژۀ عقلانیت و معنویت این است که جمع بین این دو، برطرف کنندۀ  (7/ب:  1381
باشد. وی عدم جمع این دو مقوله را علت اساسی دردها و رنجهای بشری  نجهای بشر میر

 ( 53:  1392)همو،  داند.می
به نظر او، اهمیت و ضرورت جمع بین عقلانیت و معنویت و فدا نشدن هیچ یک برای 

. وی تأکید (229/الف:  1381)همو،  دیگری، در رسیدن انسان به زندگی پاک و حیات طیبه است
  نه  و فرهنگ  نگراندل  نه تمدن،  نگراندل نه تجدد،  نگراندل  نه  سنّتم، نگران دل  دارد که »نه

  خون   و  گوشتهای  انسان  نگراندل  فقط  قبیل! من  این  از  دیگری  انتزاعی  امر  هیچ  نگراندل
 ( 119:  1386)همو،  روند«.می و برندمی رنج آیند،می  که هستم داری

ترین ، مهم(23/الف:  1391)همو،  عنوان وجه مشترک بین همۀ انسانهادر این نظریه، عقلانیت به  
ای دوسویه یا دیالکتیکی است؛ به نحوی که این  مؤلفه و مادر معنویت است. این رابطه، رابطه

ای است که قدم نهادن در مسیر معنویت، انسان  دو لازم ملزوم یکدیگرند. این مطلب به گونه
استدلال و  عقلانیت  به  میرا  حاصل  گرایی  معنویت  عقلانیت،  این  پرتو  در  و  کشاند 

استدلال.  (6- 7:  1392)همو،  شودمی عقل  یا  خودبنیاد  عقلانیت  همان  نظر،  مدّ  گر  عقلانیت 
فهمی  .  (372/ب:  1381)همو،  است  است؛  مدرنیته  با  سازگار  جدیدِ  فهم  معنای  به  نیز  معنویت 

نیاز   با  و همراه  با دنیای جدید مدرن  امروزیمتناسب  .  (273،  37/الف:  1384)همو،  انسان مدرن 
کند. انسان معنوی که  ملکیان، انسان معنوی را همان انسان اخلاقی مدّ نظر خود معرفی می

/ب:  1389)همو،  شناختی مانند آرامش، شادی و رضایت در او محقق شده است.مطلوبهای روان
277 ) 

شناختی،  های هستیبه گفتۀ ملکیان، نظریۀ جمع عقلانیت و معنویت دارای مبانی و انگاره
انسانمعرفت و  استشناختی  خاصی  مبانی  (292/الف:  1384همو،  )شناختی  میان،  این  در   .

گرایانه و نیز های معنویت زیرا اندیشه شناختی نظریۀ وی از اهمیت جدّی برخوردار است؛  انسان
شناختی دارد. ملکیان معتقد است که انسان امروزی کم و بیش انسان   عقلانیت مدّ نظر ملکیان، ریشۀ 
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شدن مدرنیته وجود ندارد. انسان مدرن، انسان جدیدی است که مدرن است و راه فراری از جهانی 
نیازمند دینی متناسب با نیازهای دوران مدرن است. قوام مدرنیته به عقلانیت خودبنیاد آن است و 

می  خودبنیاد  عقلانیت  عملی  نتیجۀ  مهم تجدد،  ویژگی باشد.  مدرن، ترین  انسان  و  مدرنیته  های 
عقل  نتیجه،  در  و  استدلال اومانیسم  و  رنج گرایی  و  اومانیستی  فردگرایی  گریزی گرایی، 

با  ( 16:  1382)همو،  گراست عاطفه  ملکیان  معنوی  تفکر  شروع  نقطۀ  حقیقت؛  در  مبانی   قبول. 
خورد. طبعاً هر یک از این مبانی، لوازم و پیامدهایی را به شناختی دنیای مدرن جدید رقم می انسان 

 ال خود دارند.دنب 
مدّ این تحقیق درصدد بازخوانی انتقادی »درون گرایی« و »خودشیفتگی« انسان معنوی 

نظر ملکیان است. با توجه به اینکه این دو ویژگی، ریشه در مبنای فردگرایانۀ نظریۀ عقلانیت  
گیرد و سپس این دو  و معنویت دارند؛ ابتدا فردگرایی در نظریۀ ملکیان مورد توجه قرار می

های وحیانی دین  شوند. در این مقال، مبانی حکمت صدرایی و آموزهمؤلفه، بررسی و نقد می
 شوند.شدۀ نگارنده محسوب میفرضهای پذیرفتهاسلام، پیش

ناخواسته،  شده در این زمینه، عبارتند از: مقالۀ »زایشی ترین پژوهشهای انجاماز جمله مهم
آوردی  ، مقالۀ »معنویت، روی(1398)اکبریان، شناسی نظریۀ عقلانیت و معنویت«نقدی بر انسان

، نیز کتابهای  (1383)قربانی،  شناختی«ای، گوهرشناختی و مدرن به دین با یک سازۀ روانتجربه
مصرف« سبد  در  معنویت  (1391)حمیدیه،  »معنویت  و  عقلانیت  نقد  معرفت،  »بحران   ،

»(1394)فنایی،  تجددگرا« جدیدمعنویت ،  د  تیمعنو»  (،1397)شاکرنژاد،  «گرایی    ی بررس   ؛نیو 
دهد دو کتاب اخیر  های نویسنده نشان می. بررسی(1397)غفاری، «انیناسازگارگرا  یاستدلالها

اند، اما  گرایان جدید اختصاص دادهشناختی معنویتکه فصلی مجزا را به بررسی ادلۀّ انسان
به کدام  تک  هیچ  تفصیلی  مؤلفهبررسی  انسانتک  مبانی  و  و  ها  عقلانیت  نظریۀ  شناختی 

نداشته عنایت  آن  لوازم  و  مؤلفهمعنویت  بیان  و  توصیف  به  صرفاً  و  انساناند  شناسانۀ  های 
گرایی جدید و معنویت در  اند. همچنین در کتاب معنویتگرایی جدید توجه کردهمعنویت

ای دارد.  گرایی و خودشیفتگی به طور کلی مطالب قابل استفادهسبد مصرف، مبحث درون
انسان معنوی مدّ نظر ملکیان   گراییخودشیفتگی و درونمقالات بیان شده نیز به نقد ویژگی 

مؤلفهنپرداخته که  است  مقاله آن  این  امتیازات  از جمله  این،  بنابر  و  اند.  های خودشیفتگی 
فردگرایی در نظریۀ جمع عقلانیت و معنویت ملکیان، بررسی و  گرایی، به عنوان لوازم درون

 شوند. تحلیل انتقادی می
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 گرایی نوین . تفرّد در معنویت1
تر و  تر، بنیادیشود که فرد را واقعیدر معنای اصطلاحی، فردگرایی به دیدگاهی اطلاق می

یا داند. در مقابل فردگرایی، جمعمقدمّ بر جامعه، نهادها و ساختارهای اجتماعی می گرایی 
شود که حقوق  گرا، انسان با ماهیتی اجتماعی لحاظ میگرایی قرار دارد. در دیدگاه جمعکل

قرار   توجه  مورد  دولت  یا  ملت  مدنی،  جامعۀ  خانواده،  مانند  نهادهایی  ضمن  در  آن 
های فرد بر همه چیز اولویت  . اما در نگاه فردگرایانه، فرد و خواسته(405:  1381)بیات، گیردمی

خواهد، مشروع است و در عمل به  داند، خوب است و آنچه میدارند. آنچه فرد خوب می
ه، مقدم است و هر آنچه فرد بگوید و پسندد، همان محترم و مورد  آن آزاد است. فرد بر جامع

 ( 69- 70:  1377)آربلاستر،  اعتماد است.
یا رویکرد معنویت میلادی، به    60گرایی، همزمان با رشد فزایندۀ خود در دهۀ  گفتمان 

معنویت برخی  است.  از فضای جدید جهانی  متأثر  با شدت  و  فردگرایی  به  التزام  با  گرایان 
دانند. نفی ذات مشترک  تأکید بر تفردّ انسانی، معنویت را تجربۀ شخصی انسان معنوی می

انسانی به علت تفردّ انسانی و عدم امکان توصیۀ عمومی به سالکان طریق معنویت، از دیگر  
توانند،  اند و باید هر کاری که می گرایان فردگراست: »تمام انسانها متفاوتنظرات معنویت

. از آنجا که سلوک معنوی و اصالت  (170:  1385)کوئلیو،  انجام دهند تا متفاوت)شخصی( بمانند«
انسانی فرد  فهم  به  نمی  زندگی  انسانی  افراد  به  مشترکی  لذا هیچ توصیۀ  است،  توان  وابسته 

 ای، دخالت در طرز زندگی دیگران و هویتهای غیر اصیل است. داشت و هر توصیه
توان گفت معنویت دورۀ مدرنیته، در حقیقت نوعی تجربۀ شخصی و احساس معنوی  می

معنویتی   مدّ نظر است؛  به عنوان هدف و غایت آن  است که فرد انسانی و نه جمع انسانی، 
تا  های درونی و فردی. به گفتۀ یکی از معنویتمساوق با تجربه گرایان، »باید کاری کنیم 

ندای هدایت درونی را بشنویم و فشار دیگران را نادیده بگیریم... این رسالت برای ماست و  
 ( 100:  1385)دایر،  لزومی ندارد تا برای کس دیگری معنا داشته باشد«.

 گرایی در نظریۀ جمع عقلانیت و معنویت . فرد2
تأکید  ملکیان نیز در جای معنویت، بر لزوم فردگرایی انسان معنوی  نظریۀ عقلانیت و  جای 

. وی بر اساس اومانیسم معرفتی  (22/ب:  1393)ملکیان،  داندورزد و آن را رمز نجات انسان میمی
مورد قبول خود، تأکید دارد که تفردّ به معنای آن است که شخص بر اساس عقل و وجدان  
و   نظرات  از  که  چند  هر  دیگر،  ملاکهای  اساس  بر  نه  و  کند  عمل  صرفاً خودش  اخلاقی 

. فردگرایی از نظر ملکیان به معنای آن  (14/ب:  1395)همو،  کندمشورتهای دیگران نیز استفاده می
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است که همه چیز باید در خدمت فرد انسان باشد و واحد صاحب حق، فرد انسانی است و نه  
انسانی فردیت (20:  1382)همو،  جامعۀ  باید  و  نه عضو!  است  فرد  انسان،  اگر  .  اش شکوفا شود. 

انسان عضو بدن بزرگی به نام جامعه باشد، گاهی باید طبق مصلحت جامعه، خود را فدا کند؛  
ای از قطع عضو نیست. اما اگر انسان فرد باشد نه عضو،  چراکه گاه برای سالم ماندن بدن چاره

بلکه فردیت انسان باید شکوفا شود )همو، دیگر فدا شدن به این معنا برایش مفهومی ندارد؛ 

. تفردّ انسان و شکوفا شدن آن بدان معناست که نباید در جورچین هستی، شأن  (25/الف:  1391
های دیگران دست از آن برداریم و باید ارزش  کنیم و به خاطر خنده خاص خود را فراموش

 ( 52/الف:  1394)همو،  داوری دیگران را در خود به صفر برسانیم.
شمارد. انسانی  همچنین وی رمز موفقیت انسان معنوی و اخلاقی را در فردگرایی او برمی

تر است که به فردیت خود بیشتر توجه کند و از درون خود شروع کند. اساساً از نظر  معنوی
ملکیان، جوهرۀ معنویت، امری فردی و انسانی است. در فرایند معنویت، انسان فقط و فقط با  

اصیل دست می به زندگی  فردی خود  معنوی میفهم  و  ملکیان (7/الف:  1384)همو،  شودیابد   .
معنویت تمامی  مخاطب  که  دارد  مصلحان  تأکید  اشتباه  جامعه.  نه  است،  بوده  فرد  گرایان، 

اند نیز فراموشی فرد انسانی و پرداختن به جمع  اجتماعی و روشنفکرانی که قصد اصلاح داشته
 ( 7/الف:  1397)همو،  اجتماعی است.و جامعۀ انسانی و نهادهای 

طلبی از  گرایی ملکیان است. برابریبرابر بودن تمام انسانها، از دیگر نتایج تفرّدِ معنویت
. همچنین در  (108- 109/ج:  1397)همو،  های مهم دنیای مدرن جدید و معنویت نوین استویژگی

شدۀ  گرایی، فهم فردی از عالم و هستی، ملاک است و نه متافیزیکهای پذیرفتهاین معنویت
های قبلی با تفردّ انسان معنوی به هیچ وجه سرسازگاری ندارند و  قبلی. در حقیقت؛ اتوریته

. نتیجۀ این مهم نیز نفی اشتباه و نفی نظام گناه  ( 24/الف: 1391)همو،  یابدفهمد و میفقط فرد می
معنویت است. در  کفر  و  عقاب  نوعی  و  با خدا،  انسان  ارتباط  نوع  ملکیان،  نظر  مدّ  گرایی 

صی، کاملاً درونی، بدون واسطه و مستقیم با جان جهان است و مؤمن و کافر بودن  ارتباط شخ
 ( 7- 9/الف:  1395)همو،  هم معنایی ندارند.

 گرایی، پیامد اول معنویت فردگرا . درون3
ملکیان در   گرایی انسان معنوی تأکید زیادی دارد.نظریۀ فردگرای عقلانیت و معنویت، بر درون 

دارد که وی بیان می گرایی را به یک معنا و مفهوم به کار برده است.  مواردی تفرّد و درون
و آن را   ( 108/ج:  1397)ملکیان،  ویژگی عمدۀ انسان معنوی، در پرداختن به خود و درون خود است

برمی  آنها  وظیفۀ  و  ادیان  تمامی  مشترک  تبع ( 48- 49/ب:  1385)همو،  شمارد پیام  به  وی   .
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چهار ویژگی انسان معنوی را با محوریت خود/درون چنین  ( 15- 16:  1375)همو،  هااگزیستانسیالیست 
خواهد خودش  . انسان معنوی می2. انسان معنوی به دنبال شناخت خود است؛ 1 شمارد: برمی 

معنوی می3باشد؛   انسان  و  .  باشد  می4خواهد خودش  معنوی  انسان  بهتر  .  خواهد خود را 
فردیت درونی در  (206:  1/ب، ج  1394)همو،  کند به  و توجه  به خود  پرداختن  ملکیان،  نظر  از   .

ترین مسئلۀ انسان معنوی، پاسخ به سؤال »چه  تر است. در نتیجه، مهممعنویت از هر چیزی مهم
دیگری نه هیچ مسئلۀ  و  است  انسان،  (85:  1375)همو،  کنم؟«  معنوی  و  اخلاقی  اساساً زیست   .

تنهایی« برخاسته از فردیت انسان معنوی است. فردیت و تنهایی انسان  نگری و » حاصل درون
تک اعمال دهد تا چنان زندگی کند که بتواند تمام مسئولیت تکمعنوی به او فرصت می

 ( 1:  1379)همو،  خود را بر عهده گیرد.
باید درون فرد انسانی جستجو کرد. همچنین   به دیگر سخن؛ ریشۀ تمامی مشکلات را 
را باید در اصلاح فرد جستجو کرد. به گفتۀ ملکیان،   ریشۀ اصلاح جامعه و رفع مشکلات 

. بنابر این، تحول درونی و ورِزهای  (1/ج: 1385)همو، ماست«  خود  درون  ما،  اساسی  »مشکلات
تنها، باید تلقی و   به عنوان فردِ  بر تمامی کارهاست. هر فردی  انسان معنوی، متقدمّ  درونی 
رویکرد خود را در معنویت ارتقا دهد. البته اگر در سطح اجتماعی و جامعه نیز این کار انجام  

تأیید ملکیان است؛ اما مهم، تحول درونی فرد   انسانی است. انسان معنوی برای  شود، مورد 
د و اصلاح کند. نشاط و پویایی درون، جهانی پویا و پرنشاط  اصلاح جهان باید خود را بشناس

  را   اجتماع  گوید: »اصلاح؛ وی در این زمینه می(273-274/الف: 1384)همو، را نتیجه خواهد داد
 شدن  رانده  بهشت  از  این  اگر  کنممی  فکر  من.  اندکرده  بیرون  بهشت  از  را  ما  کنید!  فراموش

  نخواهیم   بهشتی)ایدئال(  دیگر  دنیا،  در  ما  یعنی  است؛  همین  باشد،  داشته  خوب  معنای  یک
  خواهیم می که  است  این  خاطر  به بریم،می  ما که  رنجی و  درد  از  بخشی  کنممی  فکر  من  ...بود

  اخلاقی   میزان  به  خود  به  خود  جامعه.  بکنیم  زندگی  اخلاقی  باید  ما  ...کنیم  اصلاح  را  جامعه
  دادید،  قرار  اجتماعی اصلاح را  عملتان و  زندگی  هدف اگر .. اما.کندمی پیدا  بهبود ما بودن 

 ( 16/ب:  1391)همو،  چشید!«.نمی چیزی ناکامی جز

 . خودشیفتگی، پیامد دوم معنویت فردگرا 4
گرایی  خودشیفتگی و در نتیجه خودابرازگری، یکی دیگر از لوازم و پیامدهای تفردّ معنویت

خودانگاشت بر  تکیه  معنای  به  نارسیسم،  یا  خودشیفتگی  است.  است.  جدید  درونی  های 
بخشی و ابراز  . اصرار افراطی بر خودتحقق1کند:  خودشیفتگی دو ویژگی را در فرد ایجاد می
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خواسته2خویشتن،   شدن  سطحی  انسان،  .  خودشیفتگی  نتیجۀ  مطالبات.  در  ابتذال  و  ها 
 ( 176-177:  1391)حمیدیه،  گرایی سطحی انسان است.سازی و احساسابرفردی

بخشی با تصدیق درون عملاً در خدمت دنیای فردی انسانها معنویت راهی برای خودتحقق
داند. معنویتی که  ای خود را معنوی میگیرد؛ به طوری که انسان مدرن با هر سلیقهقرار می

تواند با مصرف برخی مفاهیم دینی بر اساس سلایق شخصی، معنویت را در حدّ سرگرمی  می
و دلخوشی فردی و امری مربوط به حوزۀ اوقات فراغت تبدیل کند. برخی نویسندگان چنین  
آن(   شدن  تفریحانه  و  شدن  معنویت)کالایی  و  دین  کردن  »پاپکورنیزاسیون«  را  حالتی 

 ( 300)نک: همان:  اند.نامیده
کند. گرایی خود، به اغلب لوازم خودشیفتگی معنوی اشاره میملکیان در نظریۀ معنویت

چهار پیامد مهم خودشیفتگی عبارتند از: احساس نیاز به موفقیت و آرامش فردی و بهبود  
جویی  زندگی، توجه زیاد به بدن، تأکید بر آزادی انتخاب و حق انتخابهای نامحدود و مسرّت

بدن دیده . هرچند در معنویت(177- 178)همان: طلبیو لذت  گرایی روشنفکری، توجه زیاد به 
شده توسط ملکیان، هدفی جز  اند. معنویت مطرحشود؛ اما سه مورد دیگر قابل مشاهدهنمی

آن،   نتیجۀ  که  است  رویکردی  معنویت  ندارد.  انسانی  فرد  آرامش  و  باطن  رضایت  ایجاد 
تأکید  (3ج:  /1384)ملکیان،  شودرضایت باطن معرفی می نظریۀ عقلانیت و معنویت  . در نتیجه، 

دارد که باید نیمۀ روشن درون خود را شکوفا و تقویت کرد و این آرامش را از درون در  
. ملکیان، خودشکوفایی را به شدت مورد توجه دارد و  (53-54/الف:  1394)همو،  خود ایجاد کرد

کند. وی یکی از رمزهای موفقیت جوامع غربی را  ذاتاً آن را امری پسندیده و مهم تلقی می
 (7/الف:  1396)همو،  داند.خودشکوفایی آنان می

قابل توجه است که بیان شد ملکیان تأکید زیادی بر عقلانیت نیز دارد و قدم نهادن در  
داند و معنویت را حاصل  گرایی میمسیر معنویت را، قدم نهادن در مسیر عقلانیت و استدلال

برمی نفی  (6-7:  1392)همو،  شماردعقلانیت  الزاماً  وی  نظر  مدّ  عقلانیت  نیز  حال  عین  در   .
عقلانیت مدّ نظر وی همان  تواند به خودشیفتگی منتهی شود؛ زیرا  کند و میخودشیفتگی نمی

عقلانیت نیز آن  و ملاک این    (372/ب:  1381)همو،  گر استعقلانیت خودبنیاد یا عقل استدلال
است که در مقام نظر )دلبستگی( و عمل )پایبندی( به یک گزاره، در شواهد و دلایل آن  

باشد  امور  (396/الف:  1384  ،)هموتناسب وجود داشته  است و متأثر از  . این عقلانیت فرادینی 
می عقلانیت  این  حال،  عین  در  نیست.  تاریخ  دینی  و  فرهنگ  به  متعلق  و  شخصی  تواند 

ای و چه فرهنگی شکل بگیرد،  خاصی باشد؛ به طوری عقلانیت بر اساس اینکه در چه جامعه 
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متفاوت خواهد بود. در نتیجه، ممکن است امری در زمانی برای شخصی خاص، متعقلانه  
،  275/ب:  1381)همو،  ای دیگر متعقلانه نباشدباشد و برای فردی دیگر در فرهنگی دیگر یا برهه

. به دیگر سخن؛ عقلانیت مدّ نظر ملکیان، وابسته به شخص و ذهن خاص وی است.  (421
گرایی، فردگرایی و لوازم آن از  توان انتظار داشت که در نحوی از استدلالدر نتیجه، می

 جمله خودشیفتگی نیز استدلالی و عقلانی شوند. 
توان  نکتۀ مهم آن است که روی دیگر خودشکوفایی و ادامۀ شخصی و فردی آن را می

در فرهنگ خودشیفتگی دید. انسان معنوی مدّ نظر ملکیان، با خودشکوفایی خود و عمل بر  
رود.  مبنای تشخیص فردی و روانی خود، به صورت تدریجی به دنبال همان خودشیفتگی می

کند.  طلب بودن انسان معنوی مدرن، وجه کاملی به خود پیدا میاین مبحث با توجه به لذت
تأکید زیاد ملکیان بر اصالت زندگی مبتنی بر فهم خود و آنچه صرافت طبع فرد آن را اقتضا  

کند، از دیگر اشارات این بحث است. بحث زیاد ملکیان بر نقش تخیّل در موفقیت در  می
 ( 1/ب:  1397و،  )همزندگی نیز از همین باب قابل پیگیری است.

نمی تأکید  خودشیفتگی  بحث  بر  صراحت  به  ملکیان  و  هرچند  نتیجه  اما  لازمۀ  کند؛ 
انسانمعنویت بر  زیاد وی  تأکید  و  او  نهایت،  گرایی  در  معنویت،  بودن  فردگرا  و  محوری 

توان دلیل  برد. میمعنویت مدّ نظرش را به سمت و سوی »خودشیفتگی« و »خودبودگی« می
های مدرنیته  عدم تصریح ملکیان بر خودشیفتگی را در برخی از نقدهای وی به بعضی از مؤلفه

های اصلی آن را  داند و مؤلفهناپذیر میدانست؛ اما در یک نگاه کلی، وی مدرنیته را اجتناب
است کرده  مؤلفه(71/ب:  1384)همو،  قبول  و  پیامدها  وجود  به  نیز  محققان  برخی  های  . 

گرای ملکیان اشاره دارند. این محققان به طور خاص  گرایی نوین در نظریۀ معنویتمعنویت
 ( 133:  1398)نک: اکبریان،  اند.ودشیفتگی را تأکید کردهگرایی معرفتی و خ ناواقع

های خودشیفتگی را در معنویت خود پذیرفته  در حقیقت؛ ملکیان لوازم، پیامدها و نشانه
است و انسان معنوی تصویر شدۀ او، سطحی از خودشیفتگی را دارد. دقت به این نکته مهم  
است که اساساً ملکیان، معنویت خود را با تلقی و نگاه انسان مدرن جدید به دین و زندگی 

زندگ با  متناسب  معنویتی  دنبال  به  که  مدرنی  انسان  کرد؛  مؤلفهآغاز  و  مدرنیته  ی  های 
بی (45-52/الف:  1385)ملکیان،  است فردی.  و  مدرن  انسان  خداانگاری  امتداد  در  سازی  شک 

بخشی از طریق فهم درونی و عواطف شخصی به ارمغان  معنویت، خودشیفتگی و خودتحقق
 خواهد آمد. 
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 گرایی مبتنی بر نظریۀ جمع عقلانیت و معنویت ب( نقد درون
گرایی و فردگرایی را به  قبل از ورود به نقدها؛ توجه به این نکته لازم است که ملکیان درون

می کار  به  یکدیگر  درونمثابه  بحث  در  فردگرایی  نقدهای  تمامی  طبعاً  نیز  برد.  گرایی 
اند. در ادامه با توجه به اهمیت این بحث و لازم و ملزوم بودن این دو مفهوم، اشکالات  مطرح

شود. برخی از نقدها جنبۀ مبنایی و برخی نیز جنبۀ روبنایی  گرایی مطرح میخاص بحث درون
 دارند. 

 گرایی متأثر از هندوئیسم . درون 1

جدّی مدرنیته می نقایص  از  یکی  به درون را  عدم توجه مدرنیته  نظر وی،  ملکیان  به  داند. 
مدرنیته از توجه به بیرون کلید خورده است. علوم تجربی نیز با همین زمینه به شدت رشد  

بینی آینده را برای انسان مدرن  کردند؛ زیرا علوم تجربی بودند که راه شناخت، تغییر و پیش
فراهم کردند. قدرت علوم تجربی در طول سالیانی به خوبی آزمایش شد و روش تجربی  

تواند دست انسان را نسبت به تغییر بیرون باز و بازتر کند. اما در این میان،  نشان داد که می
نگری برای مدرنیته مفهومی نداشت و ندارد. ملکیان در همین زمینه و به گمان  درون و درون

نگری معنوی است. تأکید زیاد ملکیان بر حل  ن ایراد، به دنبال درونخود در راستای رفع ای
تمامی مشکلات بیرونی اعم از مشکلاتی که در خصوص ارتباط انسان با دیگر انسانهاست و  

. به (115- 117: 1382)ملکیان، نیز مشکلاتی که انسان با طبیعت و جهان دارد، از همین باب است
هایی برای تحول بیرون  ها و راهدنبال آن است که از تحول درون، زمینهدیگر سخن؛ ملکیان به

 فراهم آورد و در نتیجه، تمام توجه وی به اصلاح درون است. 
نگری سکولار و  نگری مدّ نظر ملکیان، دروننکتۀ مهم مورد اشکال آن است که درون

مبتنی بر عقلانیت خودبنیاد و معطوف به هدف)عقلانیت ابزاری( و بریده شده از مبدء عالی  
درونهستی است،  ملکیان  نظر  مدّ  آنچه  میان،  این  در  است.  نظر  بخش  مدّ  سکولار  نگری 

حل مشکلات  عرفانهای تمدن هندی است. ملکیان در این زمینه به صراحت تأکید دارد که راه
 (117)همان:  انسان با خودش را باید در آیینهایی مثل دائو، بودا و هندو جستجو کرد.

گرایی و توجه  رسد با توجه به تصریحات خود او، بحث دروندر این بحث به نظر می
باشد. تأکیدات و شواهد آوردنهای فراوان   آیینهای هندی  از  افراطی وی به درون، منبعث 

نشانه از  بودا،  از آیین  چنین  ملکیان  اصل  این بحث،  در  است.  تأثیرپذیری  این  جدّی  های 
ای مورد نقد نیست؛ چه بسا فردی یا مکتبی در ارائۀ نظرات خود، متأثر از مکتب  تأثیرپذیری

وار و انحصاری وی به این آیینها و  یا فردی دیگر باشد. آنچه مورد انتقاد است، نگاه شیفته
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محققان   اعتراف  به  روی،  هر  به  است.  تاریخی  واقعیتهای  از  عمدی  گزیدن  دوری  نوعی 
اند و حرفهای زیادی برای  ای تاریخی، تجربۀ تمدنی داشتهمختلف، اسلام و مسلمانان در برهه

. ندیدن این واقعیت تاریخی و شیفتگی به تمدنهای  (1371اثیر،  ؛ ابن 1382)نک: لوکاس،  گفتن دارند
 دیگر، بسی جای تعجب دارد!

جهانی   جریان  بر  علاوه  را  هندی  آیینهای  به  ملکیان  رویگردانی  این  سرّ  بتوان  شاید 
در رویگردانی وی از دین تاریخی دانست. ملکیان به   (60:  1395)الیاده،  روآورده به ادیان هندی

دنبال معنویتی متناسب با تلقی و فهم انسان مدرن جدید از دین است. در این روند، جریان  
به دنبال ایجاد، ترویج و توسعۀ معنویت نوین  معنویت بیستم  گرایی جدید از نیمۀ دوم قرن 

گریز است. ملکیان نیز به علت  طلب و مناسکگریز، دنیاطلب، لذتخود است؛ معنویتی قیمّ
هایی از سنّتهای تمدنی اسلام و ایران را  زیست در بستر جامعه و محیط اسلامی ایرانی، رگه

مدرنیته داده است و در جمع میان این دو، نظریۀ عقلانیت و معنویت    دارد و از طرفی دل به
می غربی  را مطرح  انسان جدید  و  مدرنیته  به  کفۀّ دلدادگی وی  اینکه  به  توجه  با  اما  کند. 

استسنگین دیبا،  58- 59/الف:  1389)ملکیان،  تر  نمی (90:  1387؛  و  ،  قبلی  مقبولات  برای  تواند 
و   اسلام  ادیانی چون  به  نفس،  و اصلاح  درون  به  لزوم توجه  مانند  ذهنی خود،  ارتکازات 

مؤلفه آنها را در بحث  مراجعه کند؛ زیرا  نقد جدّی قرار داده  مسیحیت  های مدرنیته، مورد 
گریز و  پذیرد، اما نقایص محتمل آن را در آیینهای مناسکاست. از این رو، مدرنیته را می

جستجوسیّال هندی  تمدن  آیینهای  مانند  معنویتمی  تری  و  آنها  کند  بر  را  خود  گرایی 
. در این صورت، به ظاهر، هم به مدرنیته پایبند بوده  (115-116:  1382)ملکیان،  کندگذاری میپایه

ته هم  معنویتزمینهو  نتیجه،  در  است.  کرده  حفظ  را  خود  بومی  و  سنّتی  وی  های  گرایی 
شدۀ آن در  شود. طبیعتاً نسخه بومیهای مدرنیته میمسلک و مؤلفهترکیبی از عرفانهای هندی

ایران، مستنداتی از آیات و روایات و سنّتهای ایرانی و نیز مؤیداتی از اشعار مولوی و حافظ 
 و حتی میراث عارفان اسلامی دارد. 

 نگری برخاسته از خودآیینی. درون 2
گرایی را تجویز و توصیه  گرایی جدید، درونملکیان در معنویت خود، به تبع جریان معنویت

)ملکیان،  کندکند. در عبارتهای مختلفی نیز آن را به ادیان و توصیه عمومی عارفان مستند میمی

که درون(394:  1/ب، ج  1394 است  نکتۀ مهم آن  معنویت.  گرایی  گرایی جدید، دروننگری 
مبتنی بر خودمختاری و خودآیینی انسان مدرن است، نه تنهایی مورد عارفان! در این مدل،  

شود و با رنگ باختن دین مناسکی، دین درونی و  گرایی مطرح میگرایی به جای دیندرون
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گرایی  شود. حال آنکه آنچه در دین و کلمات عارفان مطرح است، درونذهنی پررنگ می
گرایی دینی و  شود. به دیگر سخن؛ غایت دروناست که مقدمۀ دینداری و خداشناسی می

نگری  عرفانی، رسیدن به غایتی والا و یافتن خداوند در درون خود است. خودشناسی و درون
به خودی قلمداد میدینی،  الهی  معرفت  به  بلکه راه رسیدن  نیستند،  »من  خود هدف  شوند: 

 ( 588:  1410)تمیمی آمدی،  عرفه نفسه، فقد عرف ربه«.
استنتیجۀ درون تنهایی توسط وی  این  ستایش  و  انسان  تنهایی  ملکیان،  )ملکیان، گرایی 

گرایی دینی، یافتن انسان در ظلّ سایۀ الهی و رها شدن از تنهایی  . اما نتیجۀ درون(8- 10:  1379
واقعی و ترس از آن است. »خود« وجود عارف نیز خودی است که عارف آن را مظهر اسمای  

بیند و از طریق خود به دنبال  داند. عارف خود را در آیینۀ الهی میدهندۀ آن میالهی و تجلی
فهم و دریافت الهی است؛ نه موجودی افکنده در عالم که هیچ آغاز و پایانی ندارد و خودش،  

نگر، سلوک معنوی کند! به بیان ملکیان، عارف خود را وابسته، متصل  باید با خودآیینی درون
 ( 395:  1/ب، ج  1394)همو،  داند، نه مستقل و خودمختار معنوی.الهی میو رقیقۀ حقیقت 

گرایی جدای از اتصال به مبدء حقیقی  خواهد با دروناشتباه ملکیان در آن است که می
بخش، باغ درون خود را آباد کند. وی به خوبی فهمیده است که »انسان  عالم و علت هستی

نمی به خودش رجوع میمدرن  اینکه هر وقت  یعنی  کند؛  با خودش تفریح  از  تواند  کند، 
گری مستقل از مبدء جستجو  ؛ لذا دوای آن را در درون(114:  1382)همو،  آید«خودش بدش می

امکانمی عالم  به آب حیات جاری در  با وصل شدن  باغ  این  آبادی  پذیر کند؛ حال آنکه 
 است.

 های انسان جدید . تأکید افراطی بر درون، متناقض با مؤلفه 3

تأکید افراطی و انحصاری ملکیان بر اصلاح درون به عنوان یگانه راه اصلاح تمام امور و عدم  
توجه وی به لزوم اصلاح ساختارها و نهادهای اجتماعی با دلبستگی و علاقۀ وی به مدرنیته و  
نظریۀ   شروع  نقطۀ  ندارد.  تناسب  مدرن،  دنیای  با  همگام  معنویتی  ترویج  و  بیان  بر  او  بنای 

مؤلفهتمعنوی معنویت،  و  عقلانیت  لزوم  گرای  و  مدرنیته  دنیای  های  با  و همگامی  همراهی 
. بنابر توضیحات ملکیان نیز نگاه انسان جدید،  ( 269/الف: 1384)ملکیان،  مدرن و انسان جدید است
کردن بیرون با درون خود است و تأکیدی بر ساختن درون خود   به هماهنگ کردن و مطابق

 و وجه (239:  1382)همو،  نگری استتر؛، جوهرۀ مدرنیته، خروج از دروندقیق ندارد. به عبارتی
مفهوم   بیرونی  هدفی  به   معطوف  مدرن،   عقلانیت  غالب همچنین  در    است.  سوبژکتویسیم 

 درون.  عالم مهار  و کنترل نه آن است بر  و سلطه بیرون عالم ای کنترلمدرنیته، نحوه
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توسط    مدرن  عقل  اند و ترمیمهرچند برخی محققان این نقیصه را برای مدرنیته پذیرفته
، اما باید توجه داشت که به گفتۀ  (239)همان:  انددانسته ضروری و امثال نظریات ملکیان را لازم

/الف:  1384)همو،  گرایی او، ارائۀ معنویتی متناسب با انسان مدرن استملکیان، هدف معنویت

طلبد. اگر چنین  ندارد؛ لذا معنویتی بدون توجه به درون می. انسان مدرن توجهی بر درون  (273
خواهد، چرا  است، چه اصراری بر تغییر درون است؟ مگر انسان مدرن، معنویتی مدرن نمی

 ای داشت که مورد توجه مدرنیته نیست؟ باید اینقدر تأکید بر مؤلفه
گرایی جدید جستجو کرد؛  توان در هویت سیّال معنویتبخشی از دلیل این مطلب را می
می را  آن  جامع  وجه  که  قیمّهویتی  گریزپایی،  روحیۀ  در  ساختارناپذیری  توان  گریزی، 

دین و  جنبهمشخص  آنکه  از  بیش  عبارتی؛  به  دید.  در  گریزی  اثباتی  و  ایجابی  های 
باشد، جنبهمعنویت تأکید  جدید مورد  راهگرایی  از  فرار  و  قبل  های سلبی آن  معنوی  های 

های سلبی با یکدیگر اشتراک دارند و  مطمح نظر است. در نتیجه، نوع این معنویتها در مؤلفه
به این مؤلفه با توجه  های سلبی بیان کرده است.  هر کسی از ظن خود، معنویت خاصی را 

هد این مطلب است؛ معنویتی سیّال و همه پسند  تعدد و فراوانی مدعیان معنویت با این نگاه، شا
 که قابلیت انعطاف با هرگونه فکر و نظری دارد! 

معنویت به  در مورد  نقاط سلبی هستیم؛  از  معنویت وی  نیز شاهد شروع  ملکیان  گرایی 
معنویت اساس  )همو، گرایی وی، نقد تلقی از دین در نگاه سنّتی آن استطوری که پایه و 

های  . ملکیان سالها مشغول نقد تلقی سنّتی خود از دین و دینداری و بیان مؤلفه(269/الف:  1384
گرایی جدید را متناسب با مردم  شدۀ معنویتدنیای مدرن بوده است. در نهایت، نسخۀ بومی

از آموزه متأثر  ایران  که مردم  است  پرواضح  است.  ارائه داده  ایران  و  مذهبی  اسلامی  های 
دانند. ملکیان خود نیز  نگری و توجه به درون را مهم میاخلاقی خود، درون  -سنّتهای عرفانی

یافت  معنویتدر همین سنّتها رشد  بیان  لذا در  است.  از طرفی دله  خود،  به  گرایی  مشغولی 
مدرنیته دارد و از طرفی تحت تأثیر سنّتهای جامعۀ خود است؛ لذا بر خلاف روند مدرنیته که  
توجهی به خود و درون انسان ندارد، وی به صورت افراطی توجه به درون را از تفردّ مدرن  

 گیرد.نتیجه می
گفتنی است که بحث مهم این قسمت، مذمّت ملکیان در موفقیت یا عدم موفقیت ترمیم  

گرایی و توجه ویژه به  عقل مدرن نیست، بلکه بحث در ذمّ سیّال بودن هویت این معنویت
و   ادیان  تمامی  دنبال حذف  به  که  روندی  است؛  ایران  در  ملکیان  توسط  آن  شدن  بومی 
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معنویت حقیقی، صحّه گذاشتن بر تمامی تفکرات معنوی)حتی با وجود تناقض( و ایجاد دین  
 معنوی نوین جهانی است. 

 . عدم امکان عرضۀ الگوی معنوی 4

گرایی و عمل بر صرافت و خواستۀ شخصی و درونی  آنچه ملکیان بر آن تأکید دارد، درون
های  ها و رتبهسلیقهاست. مشکل کار آنجاست که در مسیر سلوک معنوی، انسانها با طبایع و 

یا دغدغه مند جدّی کسب  وجودی مختلفی وجود دارند. انسانها منحصر در چند فیلسوف 
با رتبه بلکه  نیستند؛  اصیل  فهمزندگی  و  و درونی مختلفها  عقلی  اینکه  های  بر  اضافه  اند. 

بسیاری از انسانها، درونی آشفته و غیر مهذّب دارند و تاکنون اثری از تهذیب نفس و یا کفّ  
رود که در مسیر سلوکی خود،  نفس در آنان دیده نشده است. چطور از این انسانها انتظار می

ها و امیال خود را  بر اثر عدم تهذیب ابتدایی نفس خود، بتوانند عقلانیت، درونیات، خواسته
ن  کنترل کنند و مسیر سلوک را چنان طی کنند که نه خود رنج بیشتری ببینند و نه به دیگرا 

به درون بیان؛ توصیه  به دیگر  کنند؟!  اضافه  و  رنجی را  شخصی  فهم  بر طبق  عمل  گرایی، 
نه رهنمای   است  معنویت  رهزن  انسانها،  از  بسیاری  اساس صرافت طبع، دربارۀ  بر  زندگی 

نتیجه، درون ندارد.  معنویت! در  عمومی  الگودهی  و  توصیه  قابلیت  ملکیان،  افراطی  گرایی 
 شود. اینجاست که لزوم و ضرورت وجود استاد خبیر معنوی واضح و مشخص می

 . فراموشی نقش نهادها و ساختارها 5
تأکید بر فردگرایی، به تغییر عامل درونی و توجه به درون می رسد.  بیان شد که ملکیان با 

انسان معنوی مدّ نظر وی برای تغییر بیرون و جهان اطراف خود، باید از درون شخصی خود  
. ملکیان نهادهای اجتماعی و ساختارهای آن را واقعی و حقیقی  (108/ج:  1397)ملکیان،  آغاز کند

دهد. وی به صراحت  داند و در مورد تمام آنها، فرد فرد انسانی را مورد توجه خود قرار مینمی
  رنج   و درد  و بخشی از (16/ب:  1391)همو،  کرد باید فراموش  را اجتماع کند که اصلاح بیان می

جامعه است. راه حل نیز در اخلاقی زندگی کردن فردی و ساختن    انسان، به علت ارادۀ اصلاح 
  میزان  به  خود به  خود  جامعه.  بکنیم زندگی اخلاقی باید : »ما(15-17/ب:  1371مو،  )هدرون است

 ( 16/ب:  1391)همو،  کند«.می پیدا بهبود ما بودن اخلاقی
شناسیِ فردگرا است.  شناسی به روانمعنای این سخنان، نوعی تحویل و فروکاهش جامعه
توان از ساختارها و نهادهای اجتماعی  به دیگر بیان؛ در عالم واقع و در زندگی عینی، مگر می

مغفول ماند؟ گاه برخی ساختارها و نهادها چنان سایۀ سنگینی بر زندگی و انتخابهای انسان  
دهد. دقت شود که  اندازند که صرف توجه به درون، هیچ چیزی را برای انسان نتیجه نمیمی
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در بحث نظری صرف، شاید بتوان استدلالهایی به سود فردگرایی بیان کرد؛ اما عقل عملی  
 کند که در نظر نیز توجه به واقعیتهای عینی زندگی داشته باشد. انسان حکم می

یا سیاسی، خود فرهنگ اند. برای  ساز جامعهباید توجه داشت که ساختارهای اقتصادی 
خواری و دروغ را در جامعه و افراد  ای باشد که رشوهتواند به گونهمثال، ساختار اقتصادی می

اند. نوع نظام حاکم بر یک جامعه،  انسانی ترویج دهد. ساختارهای سیاسی نیز به همین گونه
نوع زندگی تکجهت و راهبر  تأکید  دهنده  با  و  حقیقت  بود. در  افراد جامعه خواهد  تک 

می نقشهفراوانی  اجتماعی،[  ساختارهای  ]و  اجتماعی  نهادهای  گفت  الگوهای توان  یا  ها 
دهند... مردمان یک جامعه در اثر مواجهه  اند که قالبها و الگوهای رفتاری را شکل میذهنی

کنند و رفتارهای معیّنی را ناخودآگاه از خود بروز  معیّنی پیدا میبا نهادهای معیّن، ذهنیتهای 
 ( 271- 272:  1395فرامرزقراملکی و ناسخیان،  )دهند.می

همچنین تمامی مصلحان اجتماعی و نیز تمامی ادیانی که دغدغۀ هدایت و راهبری انسان 
را دارند، به مسئلۀ مهم ساختارهای اجتماعی و نهادهای حاکم بر اجتماع نظر دارند. نهادسازی  

فرعونیان در همین راستا تعریف می با تسلط ساختاری  آنان  مبارزۀ  و  شود، وگرنه  پیامبران 
دلیلی بر درگیری آنها با حکومتها وجود ندارد. بنابر این، توجه زیاد ملکیان به تفرّد و درون  
نهادها و نظامهای   بزرگ ساختارهای اجتماعی و  نقش  به  انسان، نباید مانع از فهم و توجه 

 اجتماعی باشد. 
جالب توجه است که ملکیان نیز خود بر خلاف دغدغۀ صرفاً اصالت فرهنگی خود، در  

یازدهمین دورۀ ریاست جمهوری)سال   ریاست  1392انتخابات  نامزدهای  از  یکی  نفع  به   )
)ملکیان،  ای اخلاقی دانستها و استدلالها کرد و حمایت خود را وظیفهجمهوری، سخنرانی

شأن(1- 5/ب:  1396 اینکه  به  توجه  با  و    جمهوری،ریاست  مدیریتی  .  اصلاح لزوماً    انحصاراً 
ندارد.    فرهنگ ریاست جمهوری وجود  نامزد  از  حمایت  پنداشتن  اخلاقی  بر  دلیلی  نیست، 

پرواضح است که ملکیان نیز هرچند در نظر بر اصلاح فرد و درون و عدم توجه به عاملهای  
انسانها  که ساختارها و نهادها کاملاً بر زندگی  یابدبیرونی تأکید دارد، اما در واقع و عین درمی 

و جهت  و  دهنده مؤثر  انسان  جمعی  زندگی  با  نظریه،  این  بر  وی  زیاد  تأکید  رو،  این  از  اند. 
)همو،  . همچنین تأکیدات زیاد ملکیان بر عدالت اجتماعیعملکرد وی تناسب و تطابق ندارد

روست. اگر عدالت اجتماعی مهم است، پس تأکید  نیز با همین مشکل روبه  (264-265/الف:  1384
گرایی اهمیت دارد،  گرایی معنایی ندارد و اگر تفردّ و درونافراطی وی بر فردگرایی و درون

 به دنبال عدالت اجتماعی بودن اهمیتی ندارد! 
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 ج( نقد خودشیفتگی مبتنی بر نظریۀ جمع عقلانیت و معنویت 

 . خودشیفتگی، سویۀ تفریطیِ عقلانیت افراطی 1
ضد   به  گرایش  نوعی  موضوع  این  که  داشت  توجه  باید  خودشیفتگی  مسئلۀ  بررسی  در 
مؤثریت،   به  صرفاً  که  داشت  وجود  افراطی  عقلانیت  روشنگری،  در  است.  روشنگری 

کرد. در این عقلانیت، امور ارزشی غیر کارکردی  کارامدی، محاسبۀ هزینه و فایده توجه می
شدند. رویۀّ  و غیر ابزاری مانند مهربانی، صداقت و زیبایی، اموری مزاحم و مخل فرض می

دیگر این افراط، طغیان فلسفی علیه عقل روشنگری شد و به تفریط عقلانیت و روی آوردن  
به درون و نوعی مرجعیت درونی با چاشنی احساسات و امیال درونی)نه عقلانیت درونی و  

شهای روشنگری نداشت و چنان  شخصی( انجامید. برای مثال، نیچه کمترین اعتقادی به ارز 
در این زمینه تفریط کرد که در زمینۀ فکری او کسانی چون هیتلر، موسولینی و استالین به  
آن، خودشیفتگی   تبع  به  و  مدرن  انسان  رویکرد خودشیفتگی  در  این،  بنابر  آمدند.  وجود 

زدگی و تفریط نسبت به عقلانیت مدرن افراطی دیده حاصل از معنویت نوین، نوعی واپس
 ( 402،  378-379:  1391)حمیدیه،  شود.می

 . خودشیفتگی، حاصل تشدید تفرّد اومانیستی 2

بخشی درونی خود  بیان شد که خودشیفتگی معنوی، متضمّن اصرار افراطی بر خود و تحقق
فرهنگ   مدرنیته،  دوران  در  اومانیستی  فردگرایی  تشدید  حاصل  حقیقت؛  در  است. 

و نحوه از  خودشیفتگی  نتیجه، همان کاستی ای  مندرج در ابرفردیت است. در  ها و ضعفهای 
توان اوج این تفرّد دید. فرد فردگرایی اومانیستی در این بحث نیز مطرح است. خودشیفتگی را می 

شود. اما انسانی در روند تفرّد خود و در تقابلی با عقلانیت افراطی، به درونیات خود پناهنده می 
های درونی خود، این بار نه به عقلانیت درونی خود، بلکه با محوریت احساسات، امیال و خواسته 

کند. در معنویت نوین و مدّ نظر ملکیان نیز توجه به درونیات زی را طی می ساروند تفرّد و درونی 
شود. اگر انسان معنوی، صرافت طبعش شود، به وضوح مشاهد می و آنچه صرافت طبع نامیده می 

های خود دید، طبعاً به توصیۀ ملکیان به دنبال همانها خواهد رفت تا بتواند را در امیال و خواسته 
معنوی باشد و زندگی اصیل خود را حفظ کند. نتیجۀ این روند، رسیدن به خودشیفتگی معنوی 

نمی  بد هم  را  اخلاقی، آن  نظر  از  فرد  که  نوعی خودشیفتگی  داند! هرچند درحقیقت است؛ 
 خودخواهی باشد.
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 خودبیگانگیِ خودشیفتگی . از3
گرایی احساسی  بخشی و درونبیان شد که خودشیفتگی، نوعی تمایل افراطی به خودتحقق

عمیق   ازخودبیگانگی  نشانۀ  واقع  در  افراطی،  این تمایل  است.  خویشتن  ابراز  و  فردگرایانه 
می محسوب  نوین  بیانسان  از  شود.  اجتماعی،  انشقاق  و  تنهایی  هویت،  فقدان  ریشگی، 

کند و به گفتۀ برخی  تر میاند. تفرّد اومانیستی نیز مسئله را عمیقترین پیامدهای مدرنیتهمهم
ای ندارد جز  هویت مدرن، چارهدهد. انسان بینویسندگان، ازخودبیگانگی انسان را نتیجه می

هویت انسانها، دست به خودابرازگرایی بزند. شاید در این های عظیم و بیآنکه در میان توده
گرایی، هویتی هر چند سیّال  احساسات سطحی خود و فرار از افراط عقلمیان بتواند با ارضای  

. به دیگر سخن؛ خودشیفتگی حاصل از  (267، 143: 1379)نوذری، و متغیرّ برای خود ایجاد کند
 شدن و ازخودبیگانگی انسان مدرن است. افراط در فردگرایی، پاسخی به گم

گرایی جدید، انسانی تنها و گمشده است. انسانی است  انسان معنوی نوین نیز در معنویت
کند و در نتیجه، به علت آنکه سخت تحت تأثیر مدرنیته است،  که تنها در درون خود سیر می

در تنهایی خود نیازمند بازیابی و بازسازی هویت معنوی خود است. نتیجه آنکه انسان معنوی  
می حرکت  معنوی  خودشیفتگی  این  مسیر  در  مینیز  آن  دنبال  به  و  با  کند  که  رود 

خودابرازگرایی معنوی، هویتی به اصطلاح معنوی برای خود فراهم سازد. در عمل نیز انسان  
 دهد. خودش را با چاشنی احساسات درونی، به عنوان انسان معنوی ابراز می

 . خودپرستی و خودخواهی معنوی در خودشیفتگی 4
پذیری و رهایی از بتهای درونی و بیرونی دارد.  بیان شد که ملکیان توصیۀ أکید بر استدلال

. حال تأکید افراطی  (341-342/ج:  1389)ملکیان،  به نظر او آنچه مطلق شود، به نوعی بت شده است
ای ندارد جز مراتبی از خوشیفتگی و به عبارت  وی بر درونی شدن و فردگرایی معنوی، نتیجه

سازی درونی. این مهم را در کنار مؤلفۀ  ای ندارد جز مراتبی از خودپرستی و بتبهتر؛ نتیجه
نیز می معنویت  بودن  اکنونی  و  بر آنکه  اینجایی  ملکیان، علاوه  نظر  مدّ  معنویت  توان دید. 

 مبتنی بر درون و فرد انسانی است، به شدت سکولار و خودبسنده است. 
های دنیای مدرن قرار دارد و  از طرفی، انسان معنوی جدید نیز تحت تأثیر و سلطۀ مؤلفه

بنای ملکیان، ساخت معنویتی متناسب با انسان مدرن جدید است. در نتیجه، فرهنگ مصرفی  
کند. نتیجۀ ترکیب موارد مذکور،  گرا و کارکردگرا میانسان نوین، معنویت او را هم فایده

های درونی فرد است. در حقیقت؛  خودشیفتگی معنوی در جهت برآورده کردن امیال و اراده
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شود و خودخواهی و خودپرستی فرد در مسیر  درون فرد به صورت افراطی، بت بزرگ او می
 گیرد! با عنوان زیبای معنویت رنگ و لعاب اخلاقی می

دنبال صرافت طبع خود و اصالت زندگی   با توجیه اینکه به  در این حال، انسان معنوی 
اش، تمامی  کند و در تفرّد افراطیمعنوی است، تمامی تمایلات و نفسانیات خود را ابراز می

خودپرستیخودخواهی و  میها  بروز  را  و  هایش  رفاه  سطح  بردن  بالا  برای  معنویتی  دهد؛ 
شود.  طلبی بیشتر انسان معنوی. در نتیجه، معنویت تابع خوشایندها و بدایندهای افراد میلذت 

گوید: »هر کسی باید به خودش رجوع کند تا بداند واقعاً چه چیزی  ملکیان در این باره می
 ( 11:  1398)همو،  دلش است«.فریاد 

داری و  در نتیجه، این معنویت به آسانی وارد بازار عرضه و تقاضای متأثر از نظام سرمایه
میمصرف افراطی  و  گرایی  شخصی  خوشایندهای  همان  روند،  این  در  خوب  شود. 

شود.  خودخواهانۀ افراد است و بد در این مسیر، همان بدایندهای خودخواهانۀ افراد قلمداد می
گرایی از عوارض خودپرستی و  جویی، انتخابگری دائمی و افراطی و بدنجویی، مسرّترفاه

ای که معنویت مدرن به خود گرفته است و نارسیسم معنوی  اند؛ عارضهخودخواهی معنوی
در   عملاً  خودشیفته،  فردگرای  معنویت  یعنی  معنویت؛  این  است.  آورده  وجود  به  را 

 ن و آرامش پایدار حاصل نخواهد شد! خودپرستی گرفتار است و طبعاً از دل آن، رضایت باط

 گیری بندی و نتیجهد( جمع
تر و مقدمّ بر جامعه، نهادها  تر، بنیادیشود که فرد را واقعیفردگرایی به دیدگاهی اطلاق می

گرایی قرار  گرایی یا کلداند. در مقابل فردگرایی، جریان جمعو ساختارهای اجتماعی می
شود که حقوق آن در ضمن  گرا، انسان با ماهیتی اجتماعی لحاظ میدارد. در دیدگاه جمع

می قرار  توجه  مورد  دولت  یا  ملت  مدنی،  جامعۀ  خانواده،  مانند  نگاه  نهادهایی  در  گیرد. 
داند؛ خوب  های فرد بر همه چیز اولویت دارند. آنچه فرد، خوب میفردگرا، فرد و خواسته

خواهد، مشروع است و در عمل به آن آزاد است. فرد بر جامعه مقدمّ است  است و آنچه می
ندد، همان محترم و مورد اعتماد است. در هرم قشربندی موجودات  و هر آنچه فرد بگوید و پس

گیرد و غایت  عالم، طبق نظر فردگرایان، فرد انسانی و نه اجتماع انسانها، در رأس قرار می
 گیرد. شود و جهان در خدمت فرد قرار میجهان محسوب می

توان یک فردگرای کامل دانست. وی در نظریۀ عقلانیت و معنویت خود،  ملکیان را می
داند. از نظر او، ورزد و آن را رمز نجات انسان میبر لزوم فردگرایی انسان معنوی تأکید می

نقطۀ قوّت عرفان اسلامی نیز تفردّ مندرج در آن است. فردگرایی از نظر ملکیان بدان معناست  
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که نه تنها همه چیز باید درخدمت انسان باشد، بلکه همه چیز باید درخدمت فرد انسان باشد.  
ملکیان بر اساس اومانیسم معرفتی مورد قبول خود تأکید دارد که تفرّد به معنای آن است که  
اساس ملاکهای   بر  نه  و  کند  عمل  اخلاقی صرفاً خودش  و وجدان  عقل  اساس  بر  شخص 

ا  که  چند  هر  میدیگر،  استفاده  نیز  دیگران  مشورتهای  و  نظرات  مهمز  لوازم  کند.  ترین 
 گرایی و خودشیفتگی دانست. توان درونفردگرایی در معنویت را می

می را  خودشیفتگی  اصلیفرهنگ  از  یکی  عنوان  به  فردیتوان  پیامدهای  سازی  ترین 
دانست.   ابرفردی اومانیسم  انسان،  خودشیفتگی  است.نتیجۀ  انسان  در    سازی  خودشیفتگی 

دهد. به گفتۀ برخی محققان، ارزش اصلی  گرایی نوین نیز به خوبی خود را نشان میمعنویت
اصلی   ماهیت  حقیقت،  در  و  است  معنوی  انسان  خودابرازگری  در  جدید،  معنوی  زندگی 

گرایی جدید و غایت اعلای آن با تلفیقی از فردگرایی و خود الوهیتی است که با  معنویت
 شود. عنوان خودشیفتگی و خودابرازگرایی بیان می

کند، اما  باید توجه داشت که هرچند ملکیان به صراحت بر بحث خودشیفتگی تأکید نمی
محوری و فردگرا بودن معنویت،  گرایی او و تأکید زیاد وی بر انساننتیجه و لازمۀ معنویت

در نهایت معنویت مدّ نظرش را به سمت و سوی خودشیفتگی، خودبودگی و خودابرازگری  
های خودشیفتگی را در معنویت خود پذیرفته  برد. به دیگر سخن؛ لوازم، پیامدها و نشانهمی

است و سطحی از خودشیفتگی را دارد. دقت به این نکته مهم است که اساساً ملکیان، معنویت  
کرد. بی  و زندگی آغاز  به دین  انسان مدرن جدید  نگاه  و  تلقی  با  را  امتداد  خود  شک در 

بخشی از طریق  عنویت، خودشیفتگی و خودتحققسازی مخداانگاری انسان مدرن و فردی
توان دلیل عدم تصریح ملکیان را  فهم درونی و عواطف شخصی به ارمغان خواهد آمد. می

های مدرنیته دانست؛ اما در یک  بر خودشیفتگی، در برخی از نقدهای وی به بعضی از مؤلفه
های اصلی آن را قبول کرده است و  داند و مؤلفهناپذیر مینگاه کلی، وی مدرنیته را اجتناب

 داند. خود را مدرن و متجدد می
ملکیان    گرایی انسان معنوی تأکید زیادی دارد. نظریۀ فردگرای عقلانیت و معنویت بر درون 

به مثابه یکدیگر به کار برده است.  در مواردی تفردّ و درون دارد که وی بیان می گرایی را 
از نظر ملکیان، پرداختن به  ویژگی عمدۀ انسان معنوی، در پرداختن به خود و درون خود است.  

تر است. اساساً زیست اخلاقی و  خود و توجه به فردیت درونی در معنویت از هر چیزی مهم
نگری و »تنهایی« برخاسته از فردیت انسان معنوی است. به دیگر  معنوی انسان، حاصل درون

سخن؛ ریشۀ تمامی مشکلات را باید درون فرد انسانی جستجو کرد. ریشۀ اصلاح جامعه و  
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گرایی ملکیان،  ترین نقدهای درونرفع مشکلات را باید در اصلاح فرد جستجو کرد. مهم
های آن با معنویت حقیقی است. خلاصۀ این نقدها در جدول ذیل بیان  حول تناقضات و تنافی

 شده است.

 نقدها  اصلی و لوازم آن مبنای 

ی شناختانسان ی مبنا
 نظریه:  

 فردگرایی

گرایی  درون 
 افراطی

 گرایی متأثر از هندوئیسم درون 
 گرایی برخاسته از خودآیینیدرون 

های انسان تأکید افراطی بر درون، متناقض با مؤلفه 
 جدید 

عدم امکان عرضۀ الگوی معنوی و لزوم مراجعه به  
 خبیر معنوی

 فراموشی نقش نهادها و ساختارها 

 خودشیفتگی

 خودشیفتگی، سویۀ تفریطی عقلانیت افراطی 
 خودشیفتگی، حاصل تشدید تفرد اومانیستی 

 خودپرستی و خودخواهی معنوی در خودشیفتگی
 ازخودبیگانگیِ خودشیفتگی
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مصطفی  - سنّ  ینید  یشی نواند  ۀدربار  ،یانفس  یشکن»شالوده /ب(.  1385)ملکیان،   .ت«و 

 . 5 ش  ،ی خردنامه همشهر
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 . نگاه معاصر: تهران .یو مهجور یمشتاق(. 1386)ملکیان، مصطفی  -
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